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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

ء الوحداني لا يندرج تحت مقولتين إلا بالعرضو قد تحقق عندهم أن الشي

حقيقتش با  حقيقت فصل و اتحادش با جنس بود كه عرض      فصل و    در مسالة 

 آن فصل شيء نيـست بلكـه آثـار خـارجي     دانيم واقعاًشد آنچه را كه ما فصل مي   

ست و آثار با خود آن حقيقت و ماهيت و هويت متفاوت اسـت و ايـن مـساله                   او

 يك شيء واحـد     ء وحداني لا يندرج تحت مقولتين الا بالعرض       شيم است كه    مسلّ

الا الماهيه قـرار بگيـرد   تواند در تحت دو مقوله حقيقهه واحد اين نمينَّمن حيث أ  

ه نيست بله ممكن اسـت       مقول بالعرض يعني حقيقتش و ماهيتش مصداق براي آن       

 مقولات مختلفه بـر او عـارض بـشوند ولكـن خـودش يـك                بالعرض مقولتين يا  

الحقيقة هو الـذي لـه مبـدأ هـذه الأمـور     ببل الفصل   حقيقت و ماهيت ديگري دارد      

 مبدأ اين امور متعـدده و متفاوتـه و معروضـيت بـراي              ،فصل مبدأ اين امور است    

تواننـد  فصل است كه اين مقولات مي     سطةمقولات مختلفه خود فصل است و بوا      

و هكـذا فـي    ماهيـت بـشوند   ،با اختلاف خودشان عارض بر اين حقيقت بـشوند        

ين هم همينطور است نظاير همين فصل هم مساله اينطور اسـت            در نظاير ا  نظائره

تـصور  خواهيـد   ي را شما مـي    يهر معنا فكل معني  به فصل ندارد     اختصاصمساله  

اگـر  إذا اعتبر معه معني آخر    ، هر موضوعي  قت فصليه  يا حقي  بگيريد نوع و جنس   

فإن كان مما يغايره بحسب التحـصل و الوجـود   معتبر باشد يك معناي ديگري با او      

اگر اين به حسب تحصل و وجود      فذلك المعني ليس فصلا له بل عرضا خارجا عنه        

يعني اين معنا خودش فـي حـد نفـسه اقتـضاي ايـن              است كه مغايرت با او دارد       
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وجود است يعني چـون در خـارج       و  ل  كند بلكه از باب تحص    ناي ديگر را نمي   مع

شود خود   عارض مي  ،شود اين معاني مختلفه بر او حمل مي        پيدا كرده طبعاً   وجود

 اقتضاي   آكليت، -فرض بكنيد - خود حيوان في حد نفسه خودش اقتضاي         ،انسان

 ماهيـت  ،را نـدارد حركت و اقتضاي عروض اعراض متفاوته از كيفيات و كميات          

حدنفـسه چيـزي نيـست آن اقتـضاي ايـن           خودش في  ،انسان و آن مصداق انسان    

بينيد اين  عوارض را ندارد فقط همان مصداقيت براي حيوانيت است ولي شما مي           

خوابـد،  خـورد، مـي   ، مـي  شـود ش حمل مـي   ايبردر عالم وجود    عوارض مختلفي   

صليت انـسان نيـست علـم پيـدا         رود هيچكدام اينها جزء ف    كند، راه مي  حركت مي 

كنـد كـه    ب پيدا مـي   كند و جهل مرك    جهل نسبت به يك موضوع پيدا مي       ،كندمي

علم يعني اعتقاد است در واقع، اينهـا همـه امـوري     علم است    خود او يك مرحلة   

، اين عوارض براست كه داخل در آن ماهيت انسان نيست ولكن به حسب وجود         

معناي كه اعتبار شده اسـت ايـن معنـا عـرض            شوند خب اين معنا،     او عارض مي  

است و داخل در حقيقت او نيست

و إن كانت المغايرة بينهما باعتبار الإبهام و التحصل كان فصلا

 كـه در    آن معنـايي  ل است يعنـي      مغايرت بين اينها به اعتبار ابهام و تحص        اگر

 ـيشود آن معنااين ذات اخذ مي  ن هويـت  ي نيست كه فقط در وجود بخواهد بر اي

 در نفـس تـصور ايـن ماهيـت آن معنـا هـم اعتبـار                  اصلاً !خارجيه حمل بشود نه   

خواهيد معنا كنيد ترجمه كنيد شـرح  شود منتهي اين اعتبار را وقتي كه شما مي        مي

گوييـد انـسان   كنيد وقتي كه مي توضيح بدهيد اين معاني را بر او حمل مي       ،بدهيد

دهيـد  آييد توضـيح مـي  انسانيت را مي فصل ،آييد و اين فصل راچيست؟ شما مي 

بريد آن مفاهيمي را كه در قبال ايـن  براي اين انسان و آن عباراتي را كه به كار مي      

شود چي؟ اين همان فصل اسـت       كنيد اين معنا مي    نفس انسان استعمال مي    ،انسان
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گوييـد كـه حقيقـه     آدمي شما مي شود مثلا در نفس ناطقة    يح پيدا مي  كه دارد توض  

ه لادراك الحقايق الكليه فرض كنيد والتجرد التام والقرب الي مبدئه و ربط الي         قابل

كنيد هركـدام اينهـا   مبدئه و فاعله اين مسائلي را كه شما در اينجا داريد مطرح مي       

 يك ماهيتي دارد كه آن ماهيت خود فصل نيـست چـون معنـا               ،يك مفهومي دارد  

د، مبـدأ،  ب ، تجـرّ باشـد تقـرّ  ندارد كه يك فصلي ده تا لغت برايش وضـع شـده            

   ه اينها همه چيزهايي است كه فصل نيـست ولكـن ايـن             استعداد، ادراك علوم كلي

ين افتـراق  مفاهيم را و اين عبارات را شما در تبيين و در توضيح فصل آورديد و ا    

افتراق در ابهام و تحصل است افتراق در توضـيح   اين بين موضوع و بين محمول،  

 در اينجا نيست اين ديگر عوارضي نيست كه بخواهد بـه            است ولي شيء ديگري   

كند خود همين حقيقـت     وجود برگردد و وجود خارجي اقتضاي اين ظهور را مي         

ذات او  ه انسان داراي اين خصوصياتي است كه اين خـصوصيات بـه خـود             فصلي

بينيم وقتي كه انـسان از      گردد لذا ما مي   گردد نه به آن وجود خارجي او برمي       برمي

كند ولكن ايـن    رود گرچه وجود خارجي ندارد و وجود مثالي پيدا مي         اين دنيا مي  

بينيم اين عبارات همراه با     معاني و عباراتي كه براي فصليت او ذكر شده است مي          

 همان ،ها تبدل به فعليتهست يعني به همان سير و همان جنبة     او در آن عالم هم      

. هستجا هم در همان همان تجرد و همان ادراكات علوم،ارتقاء

الهي زدني فيك تحيـرا     اين   فيك تحيرا  الهي زدني فرمايد  خود رسول االله هم مي    

اختصاصي فقط به زمان حيات رسول خدا كه بگـوييم از عـوارض وجـود اسـت            

ه بـا نفـس انـسان        بلكه در همه اطوار وجود اين حقيقت ادراك معاني كلي          ،نيست

ه و هنوز هم مستدعي اين دراك حقايق كليمعيت دارد الان هم رسول خدا داراي ا      

 آن دنيا رفته ديگر تحيرش تمام شده و  كه است نه اينكه الانرب زدني فيك تحيرا

 وجـود بـر     وائباي از ش ـ  ديگر به مقام فعليت تام رسيده است و ديگر هيچ شائبه          
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لا يتناهي است و مطلق اسـت ايـن         رسول خدا اين مخفي نيست نه، تا ذات الهي          

 وجود دارد هر وقت آن ذات الهي به حـدي رسـيد بـه حـد            تحيرافيك  ي   زدن رب

آن ذات هيچ گـاه     شود و   يقفي رسيد آن موقع ديگر استدعاي رسول خدا تمام مي         

.گاه تمام نخواهد شد هيچ فرقي نداردتمام نخواهد شد و آن استدعا هيچ

 ندارد  االله مثل ادراك زمان حياتش است تفاوتي      ادراك حقايق براي رسول   الان  

 و مادي بود الان بـا بـدن مثـالي اسـت در روز        عنصريمنتهي آن موقع با آن بدن       

آنچه كـه در   نظر نفس ناطقه ندارد     نقطه  شود تفاوتي از    قيامت تجرد هم بيشتر مي    

نفـسيت و    بدن عنصري اين افراد است نه همان حقيقت          شته است اينجا تفاوت دا  

يا باشد آن نفس ناطقه فصليت براي  فصليت دارد چه در اين دن      ،، فصليت فصليت  

انسان است انسانيت دارد از اين دنيا به دنياي ديگر برود و لباس خـود را عـوض     

 باز عالم برزخ را تبديل به عالم ديگر بكند باز           ،كند باز آن نفس ناطقه وجود دارد      

نفس ناطقه هست و تا وقتي كه نفس و آن آثار نفس ناطقه و لـوازم و ملزومـات                   

 ملزوم نفس ناطقه اين ادراك حقايق است آن ملزوم چه در اين دنيـا               ،طقهنفس نا 

آن هميـشه   باشد و چه در عالم برزخ و مثال باشـد و چـه در عـالم ديگـر باشـد                     

ملزوم خود را در اين عالم به واسـطه          اينطور نبوده كه نفس ناطقه اقتضاي        ،هست

اي كسب فعليـت بـود   حضور در اين عالم بكند حضور در اين عالم فقط صرفاً بر    

بسا افـرادي كـه در ايـن عـالم بـه آن             چهكه البته آن هم در تحت شرايط خاص         

آورنـد  ها را در پس از انتقال در آن دنيا به دست مـي     رسند و فعليت  ها نمي فعليت

رود و در اين دنيا قابليت رسـيدن بـه          اي كه در سن پنج سالگي از دنيا مي        آن بچه 

 او در آن دنيا به آن مراتب كماليه خـودش            نفس ناطقة  دهديفعليت را از دست م    

 در حرم حضرت رقيه     روند و ن شما نگاه كنيد افراد به سوريه مي       خواهد رسيد الا  

ست؟ خطـاب  شان با اين حضرت رقيه چيتو در آنجا خطابشان و صحب    روند  مي
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يك خطابي است كه اين طفلي را در اينجا دفن كردند  و اين طفـل هنـوز بـه آن              

 از اين دنيا رخت بربسته در حالي كه الان در ايـن زيـارتي          ،راتب فعليت نرسيده  م

 زيـارت يـك انـسان       ،كند كه نبايد زيارت يك طفل را بكند زيـارت         كه انسان مي  

 ـ     كامل و يك عارف الله و يك فرد          ه اسـت بـا ايـن    متحقق به فعليـات ولايـت كلي

رويم در حـرم   الان داريم ميديدگاه انسان بايد برود و در آنجا زيارت بكند ما كه      

سيدالشهداء آنچه را كه در آنجا هست يكي خود سيدالشهداء و يكي هم حضرت              

 آن توجهي كه زائـر در  ،اصغر استاكبر و ديگري بنابر روايات حضرت علي    علي  

اصـغر  اكبر و حضرت علي   كند به امام حسين و حضرت علي      ء مي حرم سيدالشهدا 

 پـدر اسـت و يـك پـسر بزرگتـر و يكـي هـم                 آن چه توجهي است؟ توجه يـك      

 خب شيرخوار در آن زمـان بـود         ،هم شيرخوار است  هنوز  شيرخوار ولي الان    بچه

 هزاروچهارصد سال گفتن غلط است چـون ايـن بحـث بحـث زمـاني           حالا اصلاً 

 ايـن  ع عبـداالله رضـي  ندنيست چون در زماني كه اين طفل را بـه شـهادت رسـاند            

لي هنوز اين چندماهه باقي مانده است اين مدتي         و ،چندماهه بود خب بسيار خب    

طي كرده در همان چنـد مـاهگي اسـت؟ در همـان اسـتعداد            را  كه در عالم برزخ     

كه اتلاف  اين  محض حركت نكرده ترقي نكرده؟ فعليتي براي وي بوجود نيامده؟           

 هـدف و غايـت از خلقـت    لاف عمر و سرمايه است اينكه اتلاف    اين كه ات   ،است

اكبر ديگري بـشود    آيد و استعداد دارد كه او علي      فر در اين دنيا مي    است كه يك ن   

خب سيدالشهداء يك بچه فرزندشان حضرت سجاد بود كه او مقام امامت داشت             

فـرض كنيـد همـين       امام بود و يكي هم       تالي تلو اكبر بود كه     حضرت علي  يويك

بايـد  نمن چرا گويد به من ظلم شد   الان نمي  ع خب اين عبداالله رضي    ععبداالله رضي 

ما هم آن برادرمان كـه علـي بـن          حالا امامت دوازده تا است و       برسم  به اين مقام    

 امـام  آناش جـدا اسـت و  الحسين حضرت سجاد است و كاري نداريم آن مساله     
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 چرا نبايد به آنجا برسيم؟ چرا نبايد اين فعلياتي كه ؟آنجا نرسيديم چرا ما به است

عمو و اينها بـوده     پدر و   اكبر در پيش    ضرت علي سال اين ح  پيدا شده سي و چند    

تحت تربيت امام حسن هم     در  اكبر در پيش امام حسن هم بوده و         و حضرت علي  

شود چرا مـن نبايـد اينطـور     در زمان امامت امام حسن و بعد خب منتقل مي          بوده

 ما كاري به باشم؟ چرا من بايد از اين دنيا بروم؟ اين خلاف اين مساله است اصلاً 

تحقـق  ظلم نداريم ما به اين جهت كار داريم كه بالاخره اين هدف و غايتي كه از  

خلقت در يك همچنين موجودي كه اسـتعداد و قابليـت بـراي رسـيدن بـه ايـن                   

در اينجـا   بينيم  كنيم مي رويم نگاه مي  مقامات را دارد چرا محقق نشده؟ الان ما مي        

گـر خـب بـالاخره بچـه كـه          اشيرخواري در اينجا هست حتي      بچهگوييم يك   مي

كنند آن بـدن را ببيننـد آن بچـه هـم            نبش  بدنش بزرگ نمي شود الان اگر قبر را         

 نگـاه فـردي كـه    ،جا است نگاه ما يك نگـاه فـرد عـامي اسـت    هست و در همان   

 خب بدن عنصري    ،بيندحقيقت نفس را حقيقت فصل را فقط در بدن عنصري مي          

 فصل يك ، اينكه فصل نيست، استم اينكه عظ، لحم استكه فصل نيست اين كه

 آن شيء خارج    ،حقيقت مجرده است كه آن هيچ ارتباطي با آن شيء خارج ندارد           

و يك كيلو وزنش است وقتـي هـم         آيد  يك وقتي فرض كنيد كه وقتي به دنيا مي        

رسد فرض كنيـد صـدو      عمر و شباب و اينها مي      ريعانكه از دنيا به سن شبابي و        

گـردد پنجـاه   رسد به شيخوخيت برمـي  تي هم كه مي   شود وق كيلو وزنش مي  چهل

اش در اينجا تغييـر پيـدا       شود خب اين فصل ناطقه    كيلو يا شصت كيلو وزنش مي     

چهل كيلو وزنش است شـما      وكرد يعني وقتي كه شما يك فردي را كه الان صد          

وزنش را به هفتاد رساند يك دفعه كنيد اين آمد رژيم گرفت وباهاش صحبت مي

 فـصل او را شـما ديگـر نـصفه           ،سش را شود و شما نف ـ   اش نصف مي  قهفصل ناط 

فهمد اين ديگر از خنگي درآمـده تـازه   گوييد نصف حرفهايم را مي    پنداريد مي مي
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اش يـك مقـداري تـازه رشـد     رفته رژيم گرفته يك مقداري مخش باز شده ناطقه    

 دست  ازبا رژيمدر اينجا فهمد خب اينكه الان     كرده بالا رفته و مطالب را بهتر مي       

آورد خـب اينكـه نفـس       تا پلو و خورشت دوباره به دست مـي         فردا با چند   داد و 

 ديدگاه ديـدگاه   ،ناطقه نيست اينكه فصل نيست الان ما ديدگاهمان نسبت به افراد          

تـو  الان  تو را كـشتند و  عكنيم اي داد اي عبداالله رضيرويم نگاه مي  عوام است مي  

سوزد در حالي كه اين الان براي خودش عارفي شده          بچه هستي و دلم به حالت ب      

اكبـر   حضرت علـي   تلويك ولي خدايي شده در آنجا تالي        اين الان براي خودش     

.شده هيچ تفاوتي در آنجا ندارد

؟رانه و كوتاه و متنازل عرفي باقي بمانـد چرا بايد ديدگاه ما در آن ديدگاه محقّ 

 ما اين را در حالات بزرگان ؟ر پيدا كندچرا ما نبايد ديدگاهمان در اين چيزها تغيي

، در ايـن    اين زيـارات  كرديم در ديديم و مشاهده مي   نسبت به اين گونه موارد مي     

اهها و در اين امكنه و اينها ديدگاه آنها را در اين مقام و ديدگاه آنها را نسبت به ج

.كرديمآن ما كاملا مشاهده مي

اي بوديم خيلي از افراد معممـين   عرض كردم خدمتتان يك روز در يك جلسه       

من بيـست و دو سـالم بـود          امثال ذلك و      همه صاحب لحيه بودند و     تهران بودند 

 خلاصـه  يم پيدا نكرده بـود  لحيهمعمم شده بوديم تازه عمامه گذاشته بوديم هنوز         

در آن مجلس بوديم و يكي از اين آقايان كه فوت كرده راجـع بـه كـلام يكـي از             

كـرد  اي كه آن شخص مطـرح مـي       آن مساله  و ف درستي بود  افراد كه حرفش حر   

 كاري نداريم ولـي مطلبـي را كـه نقـل            مشي و مرامش  حرف اشتباهي نبوده و به      

 و آن هم از دنيا رفته در تهران هم مجالـسي            هكرد مطلبش مطلب صحيحي بود    مي

به طعنه اين   كرد و ياو از قول او نقل م     ،نبوده ولي مجالسي داشته   علم  داشته اهل   

معلوم نيستكرد كه بله فلان كس گفته است كه حضرت رقيه    مساله را مطرح مي   
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و كـرد  تر باشد و اين خيلي تعجب ميكه او از يك پيغمبر الهي مقامش الان پايين        

كردنـد و    آخر جالب اينجاست كه بقيه هم تأييد مـي         ندكردبقيه هم او را تأييد مي     

هـا سـفيد،    كردند و همه هم ريـش      مجلس بودند و تأييد مي     تقريبا سي نفر در آن    

بـود بـا    نسياهشان ما بوديم آن هم كه نداشتيم فقط يكي دو سـانت بيـشتر               ريش  

شود كاري كـرد ريـش خـودش       نمي ،شود كار پيش برد   ريش يكي دو سانت نمي    

گفـت آخـر ايـن       مي ! و خيلي با تعجب    للهيكل قسط من الثمن   خيلي مساله است    

بـرد   آن مقام وحي دستش را هم اينطوري مـي   !؟زنداست كه ايشان مي   چه حرفي   

گـذاريم گفـتم    بالا آن مقام وحي و مقام نزول جبرائيل كجا خب بله ما احترام مي             

اج و واج ماندند كه ايـن       استيد آن را هم نگذاريد يك دفعه ه       خوخيلي ممنون مي  

واهيـد او را هـم      خاي كـرد و گفـتم مـي       نخود وسط آش دوباره آمد اظهار لحيـه       

 بعد من آمـدم ايـن قـضيه را          ؟طوري ماند كه به ما چي بگويد      نگذاريد بعد همين  

براي مرحوم آقا نقل كردم و عرض كردم او از دنيا رفته همان شخصي كه از قول                 

كرد در تهران مجالسي داشته و از دوستان مرحوم آقا و آقـاي انـصاري               او نقل مي  

 چـه اشـكالي     -خيلي راحـت  -؟ه اشكالي دارد   چ :بود و فوت كرده ايشان گفتند     

دارد؟ چه اشكالي دارد كه حضرت رقيه كه دختر سيدالشهداء است ايـن مقـامش               

؟بالاتر از آنها نباشد

 يـك دختربچـه اسـت      ،ما ديدگاهمان به حضرت رقيه ديدگاه يك دختر است        

ايةتربيت بود و در زيـر س ـ كرد و در تحت حيات پيدا ميولي اگر آن در اين دنيا     

رسيد چه دليلـي داريـم؟   كرد چرا نميالسلام آن مراتب فعليت را طي ميامام عليه 

كنيم آن مقام وحي خيلي رفت بالا ايـن قـضيه     ببينيد چقدر راحت ما اينطوري مي     

نه اين حرفها نيست معلـوم      جان   حضرت رقيه كجا؟ نه آقا     مقام وحي كجا و مثلاً    

 زنده بودنـد  بـه زيـارت حـضرت      اينيست كه اگر الان حضرت موسي و عيسي       
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االله  او استدعاي تقرب الي رفتند و هر روز از    رفتند و بلكه هر روز هم مي      رقيه نمي 

خواستند حالا كي اين حرفها را زده؟ حالا چون اين دختـر امـام              يد مي را ازيد فاز  

سالگي است تمام شد يا اينكه مطلـب خيلـي بـالاتر از ايـن        حسين و در سن سه    

.حرفهاست

 گرفتيم و بعد ت را فقط منحصر در يك نمود خارجيا نفس ناطقه را و فصليم

آن حقيقت درمانديم اگر آن فصل ناطقه را فصلي بگيريم كه بدانيم آن مربـوط  در  

      ني براي خودش دارد جداي از اين بـه ايـن     به وجود خارجي نيست بلكه يك تعي

كنـد چقـدر ديـدگاههاي     مـي فـرق شويم ببينيد چقدر مطالب اشتباهات مبتلا نمي 

 خدا رحمت كند اين صدرالمتالهين را كساني كه اينهـا را            كند واقعاً انسان فرق مي  

شوند البته بخوانند و بفهمنـد و       افتند و دچار مي   خوانند به اين مطالب گير مي     نمي

خـب هـست فكـر      و چقدر اين مطالبي كه      به كار بياندازند صرف خواندن نيست       

كند و انسان را نسبت بـه آن واقعيـات          كند و فهم انسان را باز مي      انسان را باز مي   

.كند و در مسائل عملي انسان هم تأثير داردروشن مي

 توجيـه   شـود بيشتر مي اشراف پيامبر بعد از مرگ      ايد كه    آورده قبلاشما  :تلميذ

اين مطلب چگونه است؟

 نفس ناطقـه يـك حقيقـت       درست است  نسبت به ميل خود نفس ناطقه     : استاد

ك حدودي مطابق با تعلقش     ولي آن حقيقت مجرد محدود است به ي       مجرد است   

يك  بدن است اين نفس دانيه كه آن متعلقبه نفس كه تعلقش به بدن و تعلقش به 

 تجرد را آنطوري كـه      هايي را كه دارد آن جنبة فعليت و آن جنبة          محدوديت سري

 خودش آنطور كـه بايـد و         آن بكارگيري اقتضائاتِ   بايد و شايد كه نسبت به خودِ      

د ايـن تعلـق نفـس نـسبت بـه بـدن خـودش يـك سـري                    ببينيد خو  ،شايد ندارد 

درد كنـد بـا آن دل     دلتـان درد مـي    كه  كند شما وقتي      هاي را ايجاد مي   محدوديت
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بخواهيد نماز بخوانيد حضور قلبتان بيشتر است گرچه حالا به مقـام عرفـان هـم                

درد بـالاخره  كنـد ايـن دل  برسيد و به مقام فنا و بقاء هم رسيد وقتي دل درد مـي       

، وقتي كـه انـسان در ايـن    آورد يك محدوديتي ميراي انسان نسبت به وضعيت    ب

هي نخواهي خواهـد آورد و      دنيا يك اشتغالي دارد آن اشتغال يك محدوديتي خوا        

 اين تعلق نفس به بدن است وقتي كه نفس اين تعلقات را از دسـت داد          اين لازمة 

 نـه تشويـشي دارد   ،ري دارد نه بگير بگي  ،سردردي دارد نه  دردي دارد   ديگر نه دل  

طقـه بـه     همين تعلق نفس نا    ؟اي دارد كه الان فلان چيز چه خواهد شد        دغدغهنه  

آورد و او را محدود بـه   بهجت تام بيرون ميبدن او را از دايرة انبساط تام و دايرة   

كنـد چـون در ايـن دنيـا      ايـن دنيـا مـي   ضي از حدود وجوديه و لوازم وجودية      بع

واهي نخواهـد    آن وضعيت انبساط تام را خـواهي نخ ـ        ،محدود به اين امور هست    

.داشت 

........:تلميذ

ببينيد بحث ارشاد و اينها اين يك بحثي است كه مربوط به اطلاع انسان          : استاد

 احكام تكليفيه و انطباقش با موجودات خارجيه    ،ه نسبت به آن احكام كلي     ،شودمي

 يك بحث ديگر بحثي است كه        ،  است ني اين يك بحث   در هر زمان و در هر مكا      

آن يك  ،خود صفات ربوبي و اسماء ربوبي آيا داراي محدوديت هستند يا نيستند           

مطلب ديگر است الان من در اينجا فرض بكنيد كه در اين اتاق هستم الان من در 

ت؟ الان  بينم آيا واقع هست يا نيس     اين اتاق هستم آنچه را كه الان در اين اتاق مي          

بيرون از اين اتاق نيستم ولي آنچه كه در اين اتاق است اين اتاق الان محدود بـه                  

يك ديواري در آنجا و يك ديواري در اينجا و اين دو يك مستطيلي است كه اين                 

متـر مـساحت ايـن اتـاق اسـت      دوازده متر و اين هم شش متر و شانزده يا هفـده          

 آنچه را   ؟ فيضيه الان چه خبر است     خبري از آن صحن فيضيه ندارم كه آن صحن        
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تري نسبت كه نسبت به اين اتاق الان هست گرچه من بيرون نرفتم و اطلاع وسيع       

هـا و  ، باغچـه هايش، حوضـش، آبـش  به فضاي اين مدرسه و فضاي سبز، درخت    

 ولي آيا نسبت به آنچه كه در اين اتاق هست آيـا             -زنممثال دارم مي  -اينها ندارم   

گويد جغرافيا در  ميكهصحبت ما در اين است كه آنيالم هستم؟ جاهل هستم يا ع

اتـاق اسـت    ايـن   كنيم آن كسي كه الان در       محدوده اين اتاق ما داريم صحبت مي      

فرقي نيست بين اينكه اين كاغذ در اينجا باشد يا اينكه اين كاغـذ در ايـن طـرف                

 اين كاغذ الان در بينداين دستگاهها باشد در هر دو طرف  دارد اين كاغذها را مي      

ست بعد آمد آمد حركت كرد آمد رفت رسيد به اينجـا ايـن چـه كـاري بـه                    اينجا

كند نسبت به مطالبي كه در      صحن فيضيه دارد؟ ارشادي كه يك ولي خدا دارد مي         

افتد و نسبت به حقايقي كـه بعـد هـست و مطـالبي كـه        اين عالم وجود اتفاق مي    

شـود و    و استعدادهاي كه بعد پيدا مـي       هست و اشرافي كه بر نفوس دارد و انس        

آن چيزي است كه     اينها    استعدادها بايد تكليف بياورد همة      و  ها منطبق بر آن سعه   

لـي در  ؟ چه جهبينيد اين چه فرقي در اينجا وجود داردشما در اين اتاق داريد مي    

 حالا نسبت به فيضيه بنده اطلاع ندارم نسبت به صحن به ايـن              ؟اينجا وجود دارد  

آنچه را كه در اين اتاق است الان ايشان در اينجـا نشـستند              تاق چه ربطي دارد؟     ا

شـود ايـن از     ايشان در اينجا نشستند همينطور يكي يكي و بعد به اينها خـتم مـي              

افرادي كه در اينجا هستند كتابهايي كه دارند مسائلي كه در اينجا هست سنگي كه   

ل وجود دارد يا نـدارد؟      ق آيا جه  ، در اين محدودة اين اتا     هست ساعتي كه هست   

پيغمبر اين است 

:........تلميذ

صحبت اينكه اشراف بيشتر است اشراف چيـست؟        مساله اشراف ببينيد    : استاد

 تربيت خـارج اسـت يـا نـه؟ آن اشـراف         اينكه اشراف بيشتر است از محدودة      آيا
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 براي تربيت و علم چه ارتباطي دارد؟ بالاتر به آن ميزانِ

:..تلميذ

اينطور نيست ببينيد اطلاع بر مشيت در هر دو جا هست و يكسان است      : استاد

برود و يك امـر  بالا اش يك مرتبه كسي كه از اينجا برود در جاي ديگر آن احاطه         

بـه  كند ايـن احاطـه      اي كه فرد نسبت به مشيت پيدا مي       جديدي پيدا بشود احاطه   

م اين مثال مثـال خـوبي بـود     مثال كه براي شما زد   ،رفع مانع و رفع حاجب است     

تيد علم شما استعداد شما، هوش و     ببينيد شما الان در يك حالت توجهي الان هس        

كاء و آن به اصطلاح خصوصيات نفساني شما براي ادراك علوم يك محدوديت             ذ

توانيد از علوم استفاده كنيد تا جايي كـه         خاصي دارد و در آن محدوديت شما مي       

جازه بدهد اين هست يا نيست؟ اين آمادگي را هركـدام           ها به شما ا   آن محدوديت 

آن فهمي كـه داريـم و بـه آن    به از ما داريم كه با توجه به آن استعدادي كه داريم     

صوص ، ف ـكنـيم بتـوانيم بفهمـيم   چيزي كه داريم بتوانيم كتاب اسفار را كه باز مي         

كنيم بتـوانيم   ه مي كنيم بتوانيم بفهميم مساله رياضي را نگا      الدين را كه باز مي    محي

اينها همه بـستگي بـه آن ميـزان و قـدرتي اسـت كـه هـر                  حل بكنيم درست شد     

شخصي يك مقداري از آن ميزان و قدرت را دارد يكي حالا اين مساله رياضي را                

كنـد و يكـي هـم در يـك       كند يكي در نيم ساعت حل مي      در يك ساعت حل مي    

 در اينجا هست بر حسب اين        اين سه مرتبه كه    كند درست شد همة   دقيقه حل مي  

توانند به ايـن مطلـب دسترسـي        بر آن حسب موقعيت اينها مي     موقعيتي كه دارند    

كند بواسطه رفـتن     رياضي را در يك ساعت حل مي       مسالةپيدا بكنند آن كسي كه      

شـود آن بـاز همـان يـك         ساعت تبديل نمي  از اين دنيا به آن دنيا يك دفعه به نيم         

دقيقه ك  رفتن در اين دنيا يكند بواسطةساعت حل مي  م كه در ني   ساعت است آني  

كند باز همـان يـك      آني كه يك دقيقه حل مي     باز همان نيم ساعت است      شود  نمي
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اين مساله  الان  دقيقه است پس فرقش چيست؟ فرقش اينجاست شما كه در اينجا            

كنيـد؟ در شـرايطي     كنيد در چه شرايطي حل مي     رياضي را در نيم ساعت حل مي      

 در شرايطي كه غذا زيـاد نخـورده باشـيد امـا اگـر يـك       ،سردرد نداشته باشيد  كه  

 نـه تنهـا مـساله       ديدانم صبح تناول فرموده باش ـ    ك نمي پاچه با سه تا نان سنگ     كله

رود فرمائيد بلكه سلام و عليك به رفيقتان را هـم يادتـان مـي             رياضي را حل نمي   

هاي يك طـور ديگـر دارد كـار     بينيد چشم بينيد و سيد را شيخ مي     شيخ را سيد مي   

قاعده مساله رياضي حل كردن نان و پنير خوردن است به مقـدار كـم نـه       ،كندمي

ساعت را داريد ولي  شرايط براي اين استعداد براي نيم      ،پاچه و امثال ذلك   يك كله 

درد نداشـته باشـيد     كند؟ وقتي كه سردرد نداشـته باشـيد دل        استعداد كي بروز مي   

 گرفتاري نداشته باشيد خبر بـدي بـه شـما نرسـيده باشـد               عرض كنم حضورتان  

كه اگر رفع بشود مزاج و فكر  اين مطالب غال فكري نداشته باشيد اين مجموعاشت

ساعته حل خواهيـد  در شرايط آماده براي حل باشد شما اين مساله رياضي را نيم         

 و ايـن    اين مـساله  استعداد نفس ناطقه براي حل    گويند  كرد درست شد اين را مي     

خواهيـد مـساله را حـل كنيـد     مطلب علمي حالا اگر شما آمديد و همين كـه مـي      

شود شود؟ حل نمي  درد گرفتيد قرص معده را يادتان رفته بود بخوريد چي مي          دل

هـايي  خدائي كـه در ايـن دنيـا هـستند همـان            آن پيغمبر و اولياء    ،اين است قضيه  

كنند يا ساعته حل ميكنند يا نيم   مي اند يا يك دقيقه حل    هستند كه در همان مرتبه    

يعني رسول خدا  شود   آنجا چيزي اضافه نمي    ،يك ساعته يا ده ساعته يا صدساعته      

كه الان از اين دنيا رفته اشرافي كه هست نه به معناي اين است كه بـر مـصلحت                   

واقعيه اشراف دارد و در آن موقع نداشته نه اينكه در آن موقـع كـه در دنيـا بـوده               

بيند فاسق است نه اينكه     ديد حالا كه آمد در اين دنيا مي        را فرزند عادلي مي    وعمر

در آن دنيا كه بوده براي تربيت او يك دستور بوده حالا كه اينجا آمد بگويـد مـن                
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ست؟ همه باطل اسـت آنچـه را         دستور ديگر بدهد تمام اينها چي      اشتباه كردم يك  

ديد همـان   ده پروردگار در دنيا مي    كه نفس رسول خدا نسبت به مقام مشيت و ارا         

بينيد بدون هيچ كم و زيادي ولكن از باب اينكه خود نفـس             را الان در آخرت مي    

در دنيا يك عايقي است خود نفس بودن در اين دنيا يك عايق است خـود                وجود  

.نفس تعلق به بدن و امثال ذلك

انيم ايـن    چقدر در دنيـا بم ـ     ؟فرمودند چه خبر است    مرحوم آقاي انصاري مي   

دانـم چـي    دنيا را هم ديديم يا گرفتاري است يا قرض است يا مرگ است يا نمي              

است يا غصه اين است يا غصه آن است اينها را هم ديديـديم ديگـر بـراي چـي                    

كنيـد كـه گوسـفند نـذر        فرمودند براي چي دعا مـي     بمانيم؟ ايشان اواخر عمر مي    

بينيد آقاي آقاسيدمحمدحسين را   مي داريد   بهتر شوم كنيد كه من    كنيد و دعا مي   مي

 دكتر اعصاب   ، دكتر قلب بياورد   ،بياوردبه همدان   بايد برود از تهران براي ما دكتر        

يـك فـشارخون و قلـب و اعـصاب     رود بياورد حالا خب كسي كه در آن دنيا مي        

رود ديگر گرفتاري و مـرگ و ميـر اينهـا           دارد ديگر ندارد كسي كه در آن دنيا مي        

كند نفس به آن سمت كم مي     از توجه   هايي كه   ا را ديگر ندارد اين عايق     دارد؟ اينه 

شـود ايـن را   هـا همـه برداشـته مـي    كند اين عايق تعلق نفس متوجه مي  و بواسطة 

 نه اينكه نسبت به خود مصالح خود فرد و مـصالح خـود              ،گويند اشراف بيشتر  مي

ود پـس   ش ـرز برداشتش عوض مي   شود ط شخص اين الان طرز فكرش عوض مي      

 بـاز از اينجـا      رب زدني فيـك تحيـرا      در آنجا    رود در آنجا اصلاً   رسول خدا كه مي   

 مـال كجاسـت؟     ارحني يـا بـلال    بيشتر باز بخاطر همين مساله كه خود همين اين          

 براي چي اسـت؟ معنـايش چيـست؟    ارحني يا بلالمگر پيغمبر به آن مقام نيست   

ند كه آيا تنها در كوه باشم و        كمعنايش اين است كه من رسول خدا حالم فرق مي         

در هيچ كس به من ارتباط نداشته باشد يا اينكه صبح هنوز از خواب بلنـد نـشده                  
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آورنـد در منـزل و      شوند تشريف مي  زنند آن دوتا يابوي عمر و ابوبكر بلند مي        مي

آورد آنهـا نرفتنـد     اح تـشريف مـي    كنند آنها نرفتند ابوعبيده جـرّ     مطالب مطرح مي  

دانم مغيره و فلان و اين چيزها  كند آنها نرفتند نمي   ف حضور پيدا مي   ابوسفيان شر 

د صبح تا شب من بايد بنشينم قيافة نحـس ايـن فـرض بكنيـد       فرماينالباب مي دق

شـود  بلند نميرا ببينيم عمر است و ابوبكر و ابوسفيان يك علي    عالم خلقت    ثمرة

يـا   كه در آن وضعيت باشد    ، اين حال پيغمبر اگر فرض بكنيد      بيايد اينجا پيش من   

 آني كه الان مقام جمع و       ؟كند هيچ تفاوتي نمي   ؟در اين وضعيت باشد يكي است     

 تعلـق بـا     شود بر اينكـه بواسـطة     مقام بقاء را با ادراك توحيد توأم كرده دليل نمي         

نفس و بدن و با اين مشكلات خود را در مـضيقه احـساس نكنـد يعنـي هيچـي                    

 يعني چي؟ ارحني يا بلالست اگر اينطور است پس  هيچ تفاوتي نيهيچي اصلاً

ومٍ        «اگر اينطور است پس      ه فـِي كـُلِّ يـ تغَفِْرُ اللَّـ ي لَأسَـ إنَِّه ليَغاَنُ علَى قلَبِْي و إنِِّـ

الان هم هست؟ الان هم در آن       »ليَغاَنُ علَى قلَبِْي  «يعني چي؟ آيا اين     ١»سبعيِنَ مرَّةً 

تمام شد استغفار تمام شد؟ لازمة بـودن        »ليَغاَنُ« اينكه اين    دنيا استغفار هست؟ يا   

 اين خبر بد شنيدن در آنجا نيست لازمة بودن در ،در اين دنيا خبر بد شنيدن است 

. درد و اينها در آن دنيا نيستاين دنيا دل درد و سردرد و پادرد است اين دل

:...........تلميذ

 از رحلـت نـه اينكـه رفتـه بـالا آن بعـد از                خب اينها همه بوده بله بعد     : استاد

رحلت تأثيرش را گذاشته بعد از رحلتي كه اين قضيه هـست آن در همـان زمـان            

 چون براي آنها قبل و بعد معنا ندارد اينطور نيست كـه             ،حيات تأثيرش را گذاشته   

چون بعد اتفاق بيفتد پس آن موقع بايستي مثل اينكه فرض بكنيد يك نفر از دنيـا         
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 بخواند بعد   الدهر ليله ىصلاخداي رفيقش   رود كه براي اين بنده    د يادش مي  رومي

نبايـد بگـويي كـه    گويند همان موقع بلند شو بخوان آيد مياز يك هفته يادش مي   

ثوابش را به همان دادند؟ همـان   اليل الدهر يك هفته ديگر كي     ىآن صلا يادم رفته   

دهند چون در آن دنيا ملكوت فعـل        يموقع كه از دنيا رفته اين را آن موقع بهش م          

 ـ        ،خارجي الحـصول اسـت ملكـوتش كـه        درج   آن فعل مشمول قاعدة زمـان و مت

مشمول اين نيست ملكوتش الان هست آن ملكوت الان هست فعـل خـارجي آن          

افتـد  يك هفته بعد بايد اتفاق بيفتد يك دقيقه اين طرف و آن طرف هم اتفاق نمي   

بـاطنش الان اسـت و الان اسـت و يـك     يتش،  معنواثرش،  مثالش،  ولي ملكوتش،   

 مافوق زمان است و اصلا يـك ميليـارد سـال قبـل              ميليارد سال قبل است و اصلاً     

 ملكوت هـيچ وقـت دائـر زمـان     ،اصلا اين تعابير، تعابير به اصطلاح عاميانه است 

روز فـلان در    دهم آن فعل بايد يك هفتـه ديگـر در           نيست فعلي كه من انجام مي     

 فلان بايد اتفاق بيفتد ولي آن ملكوتي كه مترتب بـر ايـن               در دقيقة  ساعت فلان و  

افتد نه اينكه اتفاق نيفتد يـك       هم اتفاق مي   فعلاست چون فرض بر اين است كه        

وقت توانست پس اصلا نمازي نخوانده فرض اين است كه نماز خوانده خواهـد              

 ايـن فعـل كـه       شد و متعهد خواهد شد حالا اگر به ما بگويند كه آقا فرض كنيـد              

انجام نشده چطور اثرش يك هفته قبل است خب اثر مربوط به ملكـوت اسـت و    

قايـاني  اينها را شما بايد به اين آقايان بفرمائيد كه بعد از اين بحث ما است ايـن آ                 

 اينها را بايـد بـه   ،كنند بحث اصولآيند و اشكالاتي كه وارد مي  كه در بحث ما مي    

ي را كه در عالم تحقق ندارد انشاء مولا بـه آن تحقـق   آنها بفرمائيد كه چطور چيز  

.اش براي بعدكند كه حالا انشاءاالله تتمهپيدا مي

:.........تلميذ

ست؟ عالم دنيا سنگ است و  دنيا چيالم دنيا همين است عالمع: استاد
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لبكي و اينها اين عالم عالم دنياست مگر ع استكان و ن فرش است وچوب است و

ها ماده را شود عالم  دنيا بقول امروزيغير از اين چيز ديگري هم هست اين مي

اش تريال را هم به دست آورديم و چيزي تهاهرچي بوده رفتيم كشف كرديم م

 خب اين عالم دنيا اين است يك بهار داريم و ،رچي بود ديديمنمانده ديگر و ه

رود در ، درختش اين است و درخت به بالا مييك تابستان و پاييز و زمستان 

روند اينها ها به جاي اينكه بالا بروند در زمين فرو ميرود، بعضيزمين فرو نمي

 صد سال چيزهايي است كه در دنيا ديديديم و هرچي هم بگذرد همين است

آن سال پيش هم همين بوده و بعد هم همين خواهد بود پيش همين بوده پانصد

و صفات  بروزات اسماء اي كه مراتب علم و ادراك مربوط به عوالم كليه ومرتبه

 آن سعه و عظمت عالم :فرمايدالسلام ميامام باقر عليهاست در عوالم مجرده لذا 

ي است به دريا براي همين است بخاطر ادنيا نسبت به عالم برزخ مثل قطره

اي كه دارد كه تاكنون كشف يعني اين عالم دنيا با اين همه سعهاست محدوديت 

اي كه دارد نسبت به عالم مثال گاه كشف نخواهد شد آن سعهنشده است و هيچ

تواند  مي بر اين چه چيزي را انسان قطره است نسبت به دريا خب اضافةمثل يك

تواند بدست بياورد؟ آنچه را  مجهولي را در اينجا ميرد؟ چه نقطةبه دست بياو

فرمايند مربوط به آن علم  ميفيك تحيرارب زدني كه در آن رسول خدا در مقام 

 كه آن ظهورات و  استكلي است آن مربوط به علم كلي و ظهورات علم كلي

 اينها مة آن عالم خارج تحقق پيدا نكند هبروزات علم كلي حتي ممكن است در

كند عالم خارجش همين است آن علم كلي االله تحقق پيدا ميدر نفس رسول

شود اين درخت سروي كه الان در اينجا است و سه متر قدش است موجب نمي

سنگي كه در آنجا هست تبديل به ،شش متر بشود اين همين سه متر خواهد بود

بينم در  الان دارم ميبرليان نخواهد شد همين سنگ خواهد بود آن آجري كه من



64018مجلس/ اسفار

شود اين آجر تا آخر همين  طلا نميرها و اينها اين آجر تبديل به خشتاين ديوا

كند آن غير لايتناهي است االله ظهور پيدا ميآجر است آن علمي كه در نفس رسول

اندازيد آجر آجر است شما ميو هرچه هست او است آجر كه چيزي نيست 

الفردوس هم حتي در در آن مقام وجود ندارد جنهكنار، حتي بهشت و اينها هم 

 است همه ظهورات خارجي است آنها همه ظهورات نفساينها  نيست هاآن مقام

 ظهورات خارجي خود  درظهورات خارجي كه وجودش مشخص است اصلاً

خود رب زدني فيك تحيرا است پس چطور ممكن است بگويد رسول االله مفيض

خارج و مظهر اوست در عالم خارج در همه او مفيض همين علم است در 

آن وقت آن روايتي كه امام باقر مراتبش ماده باشد، مثالش باشد و ساير اينها، 

إِنَّ اسم اللَّهِ الأَْعظَم ثلَاَثةٌَ و سبعونَ حرْفاً أُعطِي «:فرمايدالسلام امام صادق ميليهع

١»اً و حجِب عنهْ حرْف واحدِمحمد ص اثنْيَنِ و سبعيِنَ حرْف

رب زدنـي فيـك      آن اسم واحد همان مقام ذات است كه رسـول االله آن را               به

 و در مقام ظهور    كرد يعني ما مظهر هفتاد و دو اسم هستيم در مقام انشاء            مي تحيرا

 اما آن اسمي كه تمام اينها از او نشأت ،و در مقام تفصيل، تفصيل آن مراتب اصيل     

ي است كه همه اينها از اوست و همـة         گيرد آن اسم همان حقيقت ذات لايتناه      مي

گيـرد  توجه دارند آن چيزي است كه در ظهور قرار مـي          ائمه و اولياء به آن سمت       

گردد به آن يك اسم برميرب زدني فيك تحيراگيرد آن در بروز قرار مي

:............تلميذ

ن است اسم در  تعيو  ت است نفس هويت     يعني از باب همين نفس هوي     : استاد

گرچه آن تـشخص تـشخص بـدون ظهـور     اينجا به معناي تعين و تشخص است    
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.باشد

:..........تلميذ

خب همين هم جزء برنامه ماست من گفتم براي هر كسي برنامه خاص             : استاد

دهنـد  است لذا عرض كردم كسي كه در ايـن دنيـا كـار نكنـد آنجـا بهـش نمـي                    

سـال  براي شخصي اين دنيـا بيـست      ت را در آن دنيا خراب كردي        گويند سهم مي

كنـيم بـراي يـك     ميتسال به اينجا داديم بقيه را آنجا كمكگويند بيست است مي 

سال است براي يك شخصي هفتاد سال اسـت بـراي يـك شخـصي               شخصي سي 

ايـن هـيچ تفـاوتي اينهـا در     سال است هيچ اينها تفاوتي در اين قضيه ندارنـد     پنج

اش پنج سال در اينجـا نوشـته شـده اسـت ايـن              ه ندارند يعني آن در پرونده     قضي

سال نبايـد كـم بـشود اگـر         سال را بايد در اينجا فكر كند يك روز از اين پنج           پنج

فهمد ولي  سال چيزي نمي   گرچه يك بچه پنج    ،اش رفته سال كم بشود از كيسه    پنج

در روايـات  ند بـراي آن طـرف     كمقدار بودن در اين دنيا ظرفيتي پيدا مي       به همين   

١» فَخُذوُا منِْ ممرِّكُم لمِقَرِّكُم«هم داريم 
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